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بدرود ای برادر، بدرود ... 
هم‌زمان با سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا )س( پیکرهای پاک ۱۲ 
شهید گمنام و ۲ شهید حادثه تروریستی راسک در مشهد تشییع شد. 

 
عکس
روز

 شهدای وطن کجا و دینار کجا؟!
تقدیم به شهدای حادثه تروریستی منطقه راسک که به نام میهن از جان گذشتند

دینــار هم‌کلاســی مــن 

بود، دوم راهنمایی هشت 

مــاه سر یــک نیمکــت 

. سر بــه  می‌نشســتیم

ــتی  ــه درش ــود، جث راه نب

نداشــت ولــی سرتــق بود 

و دل‌گنــده، هرخطایــی 

می‌کــرد پــای تاوانــش 

هــم می‌نشســت.

 مثــا تــوی باک‌موتــور 

یکــی از معلم‌هــا یــک حبــه قنــد انداخــت، 

قنــد بــا بنزیــن واکنــش نشــان داد و موتــور 

بــا اولیــن هنــدل، دودی سرمــه‌ای از اگزوز 

خــارج کرد و کاربرات در پلــک زدنی منفجر 

شــد. یــک هفته‌ای گذشــت تــا بفهمنــد کار 

ــه  ــس مدرس ــم رئی ــی ه ــوده و وقت ــار ب دین

فهمیــد، اول سر صــف دوازده‌تــا شــاق بــا 

تســمه‌‌ کولــر آبــی کــف دســتش زد و دینــار 

جیک نــزد و ذره‌ای خــم به ابرویــش نیاورد. 

پــدرش را صــدا کــرد و پــدرش محمــود آمــد 

و چــک داد یــک موتــور صفــر لنگــه هــان 

موتــور را یــک وانــت آورد جلو‌ مدرســه پیاده 

کــرد و روی همدیگــر را بوســیدند و رفتنــد.

 پــدر دینــار خــاف‌کار بــود، از پاکســتان و 

افغانســتان مشک‌مشــک تریاک می‌آورد و 

مــی‌داد خرده‌فروش‌هــا. از همیــن فــروش 

ــم  ــاغ به‌‌‌‌‌‌‌ه ــه و ب ــازه و خان ــا مغ ــد ت ــواد چن م

زده بــود و پــول پــارو می‌کــرد.

 دینــار هــر هفته‌ای یکــی دوبار یــک عکس 

چاپ شده لای کتابش می‌آورد و پز می‌داد، 

دینــار عکس‌هایــش عکس‌هایــی بــود کــه 

ما آرزوی داشــن یکی‌شــان را داشتیم. 

دینــار بــا کلاشــینکف و کلاه‌بــره‌ای و قطــار 

فشنگ در فیگورهای متعدد عکس داشت. 

دینــار فیگورهای رمبــو و راکی و جکی‌چان 

را تمریــن می‌کــرد و لنگــه‌اش را می‌گرفــت 

و بــه مــا پــزش را می‌داد.

 دینــار لــب و دهــن نبــود و واقعــا هــم 

تیرانــدازی‌اش شــاهکار بــود، یــک بــار 

کــه اردو رفتــه بودیــم بندر‌عبــاس کنــار 

ســاحل جوانکــی بــا تفنگ‌بــادی کاســبی 

می‌کــرد، تیــری پنــج تومــن، عکــس صــدام 

را هــم کرده بــود ســیبل، توی چشــم‌هایش 

مــی‌زدی یک تیــر جایــزه می‌گرفتــی دینار 

صدتومــن بــه جــوان داد و قوطــی تیرهــای 

سربــی را گرفت و چشــم‌و‌چال بــرای صدام 

نگذاشــت. جوان کلافه شــده بــود و آخرش 

نزدیــک بــود دعــوا شــود، دینــار گفــت فقط 

ــم‌ و جــوان قبــول  ــذار بزن یــک تیــر دیگــه ب

کــرد، دینــار ســیگاری خریــد و آدامســی که 

ــش درآورد و  ــود را از دهان ــش ب ــوی دهان ت

چســباند روی سر دیــوار و ســیگار را روی آن 

جاگیر کــرد، بعد تا می‌توانســت عقب رفت.

ــار  ــه دین ــد ک ــده بودن ــراق ش ــه ب ــالا هم  ح

می‌خواهــد چــه‌کار کنــد؟ دینــار عقــب 

رفــت، چشــم تنــگ کــرد نفــس حبــس کــرد 

ــااااه. ــد پ و بع

 ســیگار نصــف شــده بــود و همه بــرای دینار 

دســت زدند. دینــار حالا چشــم‌هایش برق 

مــی‌زد و کیفــور بود، بعــد که جمع‌تر شــدیم 

ــا کلاش از  ــت، ب ــزی نیس ــه چی ــت اینک گف

ــر  ــن دیگ ــم. م ــردو می‌زن ــت‌متری گ دویس

دینــار را ندیــدم تــا همیــن چندســال پیش 

کــه کرمــان بــودم و تــوی یــک ســلمانی 

منتظــر بــودم کــه نوبتــم شــود و دور سرم را 

خــط بینــدازد. 

صفحــه حــوادث را کــه رســیدم، عکــس 

دینــار را دیــدم کــه نوشــته بــود در درگیــری 

ــان کشــته شــده. ــا سربازهــای مرزب ب

بــه چشــم‌هایش زل زدم. آن چشــم‌ها نبود، 

بی‌رحمــی از آن‌هــا شره می‌کــرد و انــگار دو 

تیلــه  ســیاه در آن حفره‌‌هــا بود.

 خبر دوباره می‌رسد سربازهای مرزنشینمان 

ــر  ــم. خ ــهید داده‌ای ــاره ش ــد. دوب را زده‌ان

ــاده  ــرار افت ــه تک ــون ب ــی چ ــت ول داغ‌ اس

نمی‌ســوزاند انگار. سر شــده‌ایم، اسکرول 

ــم  ــا نزنی ــم ی ــر بزنی ــی اگ ــم و لایک می‌کنی

رد می‌شــویم.

مــن بــه چشــم‌های شــهیدان وطــن نــگاه 

ــار فکــر.  ــه دین ــم و ب می‌کن

دیناری که تا ســیزده ســالگی‌اش هفته‌ای 

یــک خشــاب خالــی می‌کــرد و متخصــص 

بــود در تیرانــدازی، چهل‌ســالگی‌اش چــه 

هیولایــی می‌توانــد باشــد؟

 سربازهایــی کــه در کل  آموزشــی هجــده 

ــان  ــدان تیرش ــهمیه می ــنگ س ــه فش گلول

بــوده و در باقی عمر کوتاهشــان هم تمرین 

و تکراری نداشــته‌اند را جلــو‌ دینارهایی که 

ــان  ــگ دستش ــد تفن ــد کلاش بوده‌ان هم‌ق

بــوده را بــه مصــاف هــم نفرســتیم.

 این سربازها مادر دارند. ..

چشم‌انتظاری بد دردی‌ است...
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ضرورت اصلاح جامعه در مکتب فاطمیه

 ما به درس‌آموزی از مکتب فاطمی‌ تکلیف شده‌ایم. مکتب حضرت 

مادر‌ است که فرزندان را برای روزهای بهتر پرورش می‌دهد. با 

خوانش و عمل به احادیث فاطمی‌ است که می‌توان زندگی را 

نظم و نسقی مؤمنانه بخشید. در این هندسه است که می‌توان 

گفت، جامعه به امر به معروف و نهی از منکر‌، زنده و سازنده است. 

انسان در احیای این واجب الهی، احیا و به حیا غنی‌سازی 

می‌شود. فلسفه واجب شدن این مهم در کنار نماز و روزه و حج و 

جهاد ‌برای اصلاح امور و با در نظر داشت مصلحت عمومی‌ است. 

همان که در کلام راهنمای حضرت فاطمه زهرا‌)‌س‌( به این بیان 

ةِ، خداوند  می‌خوانیم: ‌»فرَضََ اللهُّ... الأمَرَ بِالمعَرُوفِ مَصلحََةً للِعَامَّ

امر به معروف را برای اصلاح امور مردم، واجب ساخت.« مخاطب این امر 

واجب و تکلیف همیشگی، همه ما هستیم. چنان‌که در مباحث فقهی هم 

با مرتبه‌بندی اجرای آن، برای همه ما از مردم عادی تا صاحبان حکومت، 

وظیفه تعیین شده است. بهترین شیوه اجرای آن نیز، زیست کردن آن است. 

هرکه هستیم و هر جایگاهی که داریم، برای توسعه خیر و محو شر بکوشیم. 

مؤمن نمی‌تواند چشم در رفتار دیگران داشته باشد و قضاوتشان کند، اما 

بر خود چشم ببندد و رفتار خویش را عیار نسنجد. در هر حوزه کاری باید 

برای خویش ترازو طراحی کرد. اینکه حضرت فاطمه زهرا)س( می‌فرمایند: 

»فرَضََ اللهُّ... توَفِیةَ المکَاییلِ وَالموَازینِ تعَییراً للِبَخسَةِ، خداوند کامل کردن 

پیمانه‌ها و ترازوها را برای زشت نشان دادن کم‌فروشی قرار داد.« فقط 

ناظر به حوزه عملکردی کاسب‌ها نیست که هر کداممان در این حوزه 

نیازمند سنجش و پیمایش هستیم. کامل کردنِ پیمانه برای کارگر، 

انجام درست و دقیقِ کار است. برای کارمند این است که تمام ساعات 

موظفی را به بهترین نحو در خدمت مردم باشد. واگذاشتِن کار امروز 

مردم به فردا، عین کم‌فروشی است. سهل‌انگاری و گره‌اندازی در 

امور مردم، مثل غش در معامله است که عمل را باطل می‌کند. برای 

کاری چنین حقوق تمام گرفتن، می‌تواند ذیل بحثِ »اکلِ مال به 

باطل« تعریف شود و لقمه‌های آدم را در خورشت شبهه‌ناک، زند. با 

چنین لقمه‌هایی نمی‌توان در ‌اندرون، نورِ معرفت‌ دید و جان روشن 

داشت. نمی‌شود به نسبتی مومنانه با حضرت زهرا)‌س‌( و امامت و ولایت 

رسید. کسانی در این نسبت، می‌توانند خود را متناسب‌سازی کنند که اهل 

حلال باشند. فقط و فقط حلال‌لقمه‌ها و حلال‌کرداران‌اند که در هندسه 

امامت صاحب نقش می‌شوند. برای اصحاب حرام در این ساحت جایگاهی 

نیست. ایام شهادت حضرت مادر و سوگواری فاطمیه را فرصت اصلاح 

خویش قرار دهیم تا در فراوانی اصلاح‌‌شدگان، جامعه نیز به صلاح برسد 
و بستر اصلاح شود. این بهترین شیوه تکریم نام و یاد و راه حضرت زهرا)س(

است. اگر در مسیر نباشیم، با فاصله ‌1400سال فقط دیده به اشک داشته 

باشیم، صاحب نسبتی بایسته نخواهیم شد. تأمل کنیم.
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فاطمه)س( اولین مدافع ولایت

 »تقدّس« و »مقدّس« از قدُس که در لغت به معنی پاکى و پاک اسـت، 

گرفتـه شـده. واژه مقـدس را می‌تـوان بـا تجربـه دینـی و احسـاس 

ارتبـاط با امری متعالـی که امروزه در علوم اجتماعـی نیز رواج یافته 

و امری وجدانی و قابل فهم برای همه انسان‌هاسـت، در یک راسـتا 

دانسـت. مفهـوم مقـدس کـه والاتریـن مرتبه تعالی اسـت و سـبب 

تقـدس بخشـیدن به سـایر امور می‌گـردد، امـری عادی نیسـت. او 

از عـالم طبیعـت و هـر چـه ما‌دون هاله قدسـی خـودش اسـت، برتر 

بـوده و منشـأ خیر و برکت بـه دیگران اسـت. در بین کلمات قدسـی 

کـه سرمنشـأ خیر و برکـت در تمـدن انسـانی بوده‌اند، کلمـه »مادر« 

را می‌تـوان جـزو منحصرتریـن کلماتـی دانسـت کـه در لحظـات 

‌مهـم تاریـخ نقـش ایفا کـرده و سـبب تمدن‌سـازی‌ یـا رهایـی تمدنی 

از ظلامت شـده اسـت. از همیـن روسـت کـه اسالم بـرای این کلمه قداسـت 

خاصـی قائـل شـده اسـت. خـدا موسـی را بـه واسـطه الهام بـه مـادرش از شر 

فرعـون رهایـی بخشـید و بـا افکندن مهـر او به دل آسـیه همسر فرعون سـبب 

شـد تا او در کنـار ظالم‌ترین حاکم زمانه رشـد کنـد و آماده رهایـی قوم خویش 

شـود. خدا، عیسـی را در دامن مریـم پاک‌ترین بانوی زمانه به رسـالت رسـاند 

تا قوم بنی‌اسرائیل را که به انحراف کشـیده شـده بودند، به راه راسـت هدایت 

کنـد. خدیجـه همسر پیامرب اعظم)ص( تـا زمانی کـه در قید حیات بـود، لحظه 

لحظه زندگی خود را وقف حمایت از رسـول خدا کـرد. تقدس کلمه مادر 

سـبب شـده تا خدا بار تمدن‌سـازی را بر دوش دخت پیامبر)ص( قرار دهد 

تـا از دامـان او حسـینی بـه دنیا بیایـد که تـا دنیـا دنیاسـت، الگودهنده 

آزادگان جهـان باشـد. از دامان فاطمه‌)س( زینبی رشـد بیابد که رسـالت 

انتقـال پیام عاشـورا بر عهده او گذاشـته شـود، بانویی کـه خطبه‌هایش 

لـرزه بـر کاخ پوشـالی یزیـد انداخـت. فاطمـه اولیـن مدافع ولایـت بود. 

آنجـا کـه احسـاس کـرد کـه تمـدن نوپـای اسالمی در حـال رهـا کردن 

قافله‌سـالار خـود اسـت و هـر آن بیـم ره گـم کـردن در دل ظلامت تاریخ 

ایـن تمـدن را تهدیـد می‌کنـد، بـه میـدان آمـد و بـا تقدیـم جانـش مانـع 

گم شـدن آزادی‌خواهـان در بیدادهـای زمانه‌اش شـد. او از خود میراث 

حمایـت از حریـم ولایت را به یادگار گذاشـت تا جایـی که آن را به راه و رسـم 

نیـکان روزگار تبدیل کرد. فاطمه)س( شـهید شـد تا نشـان دهد کـه امام و رهبر 

سـتون فقرات امت اسالمی اسـت و بدون او کاروان و قافله‌ای در کار نخواهد 

بـود. بـدون امـام تنها مسـافرانی پراکنـده می‌توانند وجود داشـته باشـند که 

همچـون خـار مغیالن در بیابان از این سـو بـه آن سـو می‌روند. این مسـافران 

فقـط هنگامی که تحت هدایت امام و رهبر الهی سـفر کنند به امتی منسـجم 

تبدیـل می‌شـوند. پیـام فاطمـه)س( این بود کـه بدون دسـت زدن به ریسامن 

امامی کـه مهر تأییـد الهی دارد، نمی‌توان رسـتگار شـد.
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